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  چكيده
ارتباط تنگاتنگي ، مباني و مفاهيم نظرِاز كه شناسي است زباننظم عبدالقاهر جرجاني از نظريات ارزشمند  ةنظري

نقاط اشتراك فراواني ميان  دارد. ي هليديگرا شنق ةنظريعبارتي،  يا به معاصربا جديدترين نظريات زباني و نقد 
پژوهش حاضر بر آن است تا با روشي . خورد مي چشم به جرجاني و هليديجانب  از كاررفته مفاهيم و اصول به

 ،عد زمانيتا با درنورديدن ب بپردازددر سه بخش اساسي به بررسي برخي از اين اشتراكات ، تحليلي ـ توصيفي
نظم را آشكار و ثابت  ةنظري ةيانگرا نقشبرخي جوانب ، اني متعلق به دوران قديم و معاصرزب ةدو انديش ميان
 ةنظري ند ازا اين سه بخش عبارت. شناسد اي نمي ويژهزمان و مكان و قوميت ، بشرياي  پديده مانند زبان به .كند

توان به  مي پژوهشاين هاي  هاز يافت. نظم و ساخت متني ةنظري؛ نظم و بافت ةنظري؛ مند نظم و دستور نظام
اشاره كرد؛  مند نزد هليدي نزد عبدالقاهر و مفهوم دستور نظام) معاني نحوي ةاراد( مفهوم نظم ميانتقارب 

 آن در تبيين معناي متن ةو نقش ويژ) زباني و غيرزباني( به بافتپرداز  نظريه اهتمام هردوهمچنين 
بديل متكلم و مخاطب بر چينش كلمات و تأثيري كه اين  در نقش بياز پرد نظريه نظر هردو اتفاقخورد؛  مي چشم به

  ، نيز مشهود است.چينش بر بار اطلاعاتي كلام دارد
  
  .مايكل هليدي، بافت، مند دستور نظام، عبدالقاهر جرجاني، نظم ةنظري: ها واژهكليد

  

  مقدمه.1
شخوري عظيم براي جويندگان علم كنون آب نظرية نظم كه منسوب به عبدالقاهر جرجاني است از گذشته تا

  اند.  شناسان و منتقدان از اين منبع غني، روح خود را سيراب كرده و دانش بوده است و بيشترِ زبان

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 142-123، صص1395خرداد و تير )، 30(پياپي  2، ش7د
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شده در مكاتب زباني نوين را مشاهده  از اصول و مباني مطرحهايي  توان نشانه مي در اين نظريه
، گرا صورت ةزباني به سه دستهاي  و نقشها  مكاتبي كه براساس رويكردشان به صورت كرد؛
  . شوند مي و شناختي تقسيم گرا نقش

كه عبدالقاهر ميان  اي آميختگي«سبب  و به است اي چندبعدي نظريه، جرجاني ةنظري، ديگر عبارت به
هايش  زبان با نقشهاي  صورت)، 11: 1999عباس، ( »يابد مينحو و ادبيات  ،دو علم معاني

يانه و گرا نقش ،گرايانه جوانب صورت ،در اين نظريه ؛ بنابراين،كنند مي ر تعاملآميخته و با يكديگ درهم
 ويژه ـــ بهبه اينكه جرجاني در اين نظريه براي معنا و بافت  ؛ اما باتوجهتوان يافت نيز مي شناختي

 ةظرين ميانموجود هاي  طورويژه به تقارب شايد بتوان بهاست، قائل  اي ويژهاهميت ـــ 1بافت موقعيت
  . ي هليدي اشاره كردگرا نقش ويژه به گرا، نقشنظم و مكاتب 

و در  گرا بود مكتب نقشترين  ترين و مهم رايج ،دوم قرن بيستم ةدر نيم ،ي هليديگرا نقشمكتب 
پيشواي اين ، هليديكرد.  مي خودنماييـــ رايج آن دوره  جريان زبانيِ ـــ كنار مكتب زايشي گشتاري

 عنوانِباجامع و منسجم خود را  ةنظري ــ پيشواي مكتب لندنــ  2بافتي فيرث ةنديشبا تكميل ا، مكتب
درآراي  ،آن مانندو در آن به قضايايي اشاره كرد كه  نمودمطرح  3مند ي نظامگرا نقشدستور 

  شد.  ديده ميعبدالقاهر جرجاني نيز 
جرجاني  ةنظري ةيانراگ نقشذكر برخي جوانب  و ها هماننديهدف پژوهش حاضر نيز بيان اين 

زماني و مكاني بر دو تفكر متعلق به دوران قديم و هاي  كه بر عدم تأثير محدوديتاي  . مسئلهاست
  .زند مي معاصر مهر تأييد

اشتراكات ميان جرجاني و هليدي كجا  اين است كه ،شود مي كه در اين راستا مطرح پرسشي
شناس  هردو زبان توجهوجود اشتراكاتي چون  پژوهش نيزة فرضي شود و دليلش چيست؟ مي نمايان

به بافت موقعيت و نقش گوينده و شنونده در  ، توجهزبانيهاي  نقش ،ديگر عبارت به معاني نحوي يا به
 حال، اين است. با اشتراكاتي كه حاصل توارد افكار دو انديشمند كند؛ مي چينش كلمات متن را مطرح

انساني و مشترك اي  و زبان پديده دارندزباني فعاليت  ةهردو شخصيت در يك حوزه و آن هم حوز
  . هاست ميان تمام انسان

به توصيف هردو  آغاز،كه نگارندگان در صورت بدين ؛تحليلي است  ـ مقاله توصيفيو روش رويكرد 
  . كنند مي را تحليلها  آن دو با يكديگر و سپس با تطبيق آن پردازند ميآن  ةدهند نظريه و عناصر تشكيل

  

  پژوهش ةپيشين .2
ها  آن ترين نظم جرجاني نگاشته شده كه مهم ةپيرامون نظري بسياريشناختي  زبانهاي  پژوهش

توسط  )1384(اين اثر است. به زبان انگليسي  ميلادي1979در سال  ابوديبرساله دكتري كمال 
 

1.situational context 
2.J.R. Firth 
3 .system ic functional gram mar 
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ابوديب است.  ترجمه شده جرجاني ةصور خيال در نظريبا عنوان  فرزان سجودي و فرهاد ساساني
شناختي در  طالعات معنيبارة مسال پيش در 800جرجاني را كه حدود هاي  ديدگاه) 1384(

وليدمحمد مراد . كرده است زندهدر پرتو مطالعات امروزي  ،انجام شدهتا)  (جرجاني، بي اسرارالبلاغه

 عبدالقاهر ندع اللغوية في الدراسات العلمية النظم و قيمتها نظريةكتابي با عنوان در نيز  )1983(

 گراي سوسوري ساختمكتب  ويژه به ،گرا جرجاني با مكاتب ساخت ةبه تطبيق نظري ،الجرجاني

 الجرجاني: عبدالقاهر في منهج بداعيةالأبعاد الإبا عنوان  )1999(كتاب محمد عباس پرداخته است. 

 او ةمقايس به و ساخته رآشكا جرجاني شناختي زبان از روش نقد واي  نيز ابعاد ناشناخته ،نةمقار سةدرا

صحراوي كتاب مسعود  .پرداخته است غيره لاينز و ،شناساني چون سوسور، چامسكي زبان با

في التراث  ميةالأفعال الكلا ةلظاهر ليةتداو سةعند العلماء العرب درا ليةالتداو با عنوان )2005(

 ليةقضايا التداو با عنوان )2012ثقبايث حامده (ارشد خانم كارشناسي  ةنام وپايان اللساني العربي

  اند. را واكاوي كرده رويكرد كاربردشناختي جرجاني، في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني
تطبيق  گرا نقشكه آراي جرجاني را با برخي مكاتب  وجود دارندنيز هايي  پژوهش، ميان دراين

تنها به مبحث  داده و تطبيق ا آراي هليديبرا نيز آراي جرجاني هايي  معدود پژوهشاند، گرچه  داده
 غفلت شده است:شناس  دو زبان ميانتطبيق و مشترك  قابلهاي  ديگر جنبهاند، دربارة  انسجام پرداخته

ساخت و معناهاي افزوده عبدالقاهر  ةنگاهي به نظري«اي با عنوان  در مقاله )1387ساساني ( •
ساخت، نظام، معاني افزوده و فرايند مبتداساز  نندماشناختي  به وجود برخي مفاهيم زبان »جرجاني

 ها پرداخته است. آن نزد عبدالقاهر جرجاني اشاره كرده و به تشريح

به توضيح مبحث ساخت اطلاع » نهاد ادبي«اي با عنوان  در مقاله) 1389ستوده ( حنيف افخمي •
ت را با برخي آراي خآراي لمبر نيزها  آن پرداخته و از ميان ـــ شود گرايان مطرح مي كه نزد نقشـــ 

 .داده استتطبيق  تأخير و تقديم ةجرجاني در حوز

از  »شناسي متن و الگوي انسجام در آراي نحوي، بلاغي و نقدي عربي قديم زبان« ةمقال •
نزد نحوياني را انسجام  ةهاي قضي وجود ريشه كوشيده است،نويسنده  كه) 1390عليرضا نظري (

خطيب قزويني و ناقداني چون ، جرجاني، دانشمندان بلاغت چون سكاكيجني و سيوطي،  چون ابن
 . اثبات كندطباطبا وديگر دانشمندان  ابن ،حاتمي

كه نويسنده بر اين  )2011إبرير ( سميةاز » مفاهيم لسانيات النص في دلائل الإعجاز« ةمقال •

كه از جانب ـــ  كاررفته در مبحث انسجام وپيوستگي متن بسياري از مفاهيم بهباور است، 
  نزد جرجاني نيز كاربرد داشته است.ـــ  دايك و هليدي مطرح شده شناساني چون ون زبان
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از  »لندنسة لمدر يةالنظم و بعض المبادئ اللغو من مظاهر الالتقاء بين فكر عبدالقاهر في«مقالة  •

جرجاني با نظريات  ةدر اين مقاله به برخي اشتراكات نظري كه) 2012( التميمي مباركبلحاف و محمد
 . است 4آيي اين موارد مشترك، مفهوم بافت و باهم . ازاند مكتب لندن و سردمدار آن فيرث پرداخته

  پژوهشي كه به بررسي تطبيقي آراي جرجاني با جاي ها،  در ميان تمام اين پژوهش
خالي ، ته باشدـــ پرداخ رف به مبحث انسجامص توجه آن هم با رويكردي فراگير و بدون ـــ هليدي

  .اند به اين مقوله پرداختهنگارندگان  است؛ بنابراين،
 

  ها و مفاهيم نظم: ريشه ةنظري .3
 ؛وجود نيامد به، ناگهاني علمي ديگر ةهر نظري مانند ،نظم كه منسوب به عبدالقاهر جرجاني است ةنظري

با . خود نيز بهره گرفتعلمي دانشمندان پيش از  هاي كوششاز ــ واضع اين نظريه ــ بلكه جرجاني 
نظم و كاربرد اصطلاحي آن را به  ةانديشپيشينة توان  مي جرجاني پيشينيانِ كاركردنگاهي به 

برخي از اين انديشمندان رساند. نحوي و بلاغي انديشمندان مسلمان  ،قرآني هاي پژوهش نخستين
هاي  ه هنگام واكاوي جنبهو برخي ديگر بتوجه كردند نظم نيز  ةانديشبه  ،گذاري علم نحو درپايه

 از اين دانشمندان. كاربردند را نيز به نظمو حتي اصطلاح  ندرا مطرح كرد آناعجاز ادبي قرآن كريم 
  كرد.خطابي اشاره و  باقلاني، جاحظ، سيبويه توان به مي

  گويد: عبدالقادر حسين مي
به عبدالقاهر ر بيشتر ابواب بلاغت سبب بسط و تفصيل اين نظريه و تطبيق آن ب نظم به ةابتكار نظريچه اگر

به دست عبدالقاهر داد و راه را بر او روشن كرد چراغ را اين سيبويه بود كه  ،بايد گفت ؛شود منسوب مي
   )114 :1998 (حسين،

كه كتاب اصلي او در طرح ـــ  دلائل الإعجازمعتقد است كه عبدالقاهر در  محمد محمدابوموسي
 ،دو دانشمند پيش از خود يعني سيبويه و جاحظ بسيار بهره گرفته است از آراي« ـــ اش است نظريه

 »گذاري و استخراج كرده است را پايهها  آن بلكه در صلب موضوعاتي كه ،جزئيات درتنها  نه
  ).25- 24: 2010، محمدابوموسي(

 به نظر ابوموسي تأثيرش بر جرجاني بيشتر از سيبويه بود كه بنا.ق.) ه255 (درگذشت جاحظ
، نظر بيفكنيمـــ  جداي از مباحث فرعي پيرامون آنــ  اعتقاد داشت اگر تنها به خود قرآن)، 34، همان(

 گونه استدلال جاحظ اين«. گردد ميفقط به نظم بر، نظر از معاني و مفاهيم آن صرف، اعجاز قرآن
بستگي  مندي و هم مقرآن در نظاهاي  سوره مانند ده سوره  ها خواست، كند كه خداي تعالي از عرب مي

  ).22: 1960، جندي(ال »معنا باشد اباطيل و افتراهاي بي ةدربرگيرند، بسته هرچند اين نظام هم ؛بياورند
  :باور داشت ،از مشهورترين علماي اعجاز قرآن.ق) ه 404 (درگذشت باقلاني

 
4 .collocation  
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و تحدي و  هستند كننده و بيانگر كلام قديم خداوند در نظم و چينش حروفي است كه دلالتاعجاز قرآن 
و  استحروف قرآن كه نماد نظم آن  مانند ها حروفي به طلبي پيامبر نيز تنها در اين بود كه عرب مبارز

   .)395-394:  تا بي، اند، بياورند (باقلاني منظم در كنار يكديگر چينش يافته طور به
الهام ها  آن قاهر جرجاني ازستودني دانشمندان مسلمان است كه عبدالهاي  از تلاشاي  نمونهها  اين

نظم را  ةو انديش ندكاربرد دم كه اصطلاح نظم را به آن، بايد گفت پيشينيان عبدالقاهر ؛ اماگرفته است
قواعدي كلي  ،كه عبدالقاهر براي اين مفهوم درحالي ؛اشاره داشتند آنتنها به مفهوم كلي ، مطرح كردند

 شده مطرح عبدالقاهر از پيش صورتي مجمل و كلي نظم به مفهوم ،ديگر عبارتي به. و منسجم تدوين كرد

 .دانست شخصي به منسوب را آن بتوان كه نداشت وجود نظم از مدون و واضح اي نظريه اما ؛بود
  . بودنش تنها و تنها منسوب به جرجانيست و بس نظريه ازلحاظ نظم كه شد متقاعد توان مي بنابراين،

بدان  ،گذاري علم معاني قلمداد شد نظم جرجاني عامل بنيان ةظرين اينكه ،معتقد است سمير ابوزيد
در چارچوب يك نظريه سامان داد و نظراتي مبتكرانه  نظم را دربارةپيشينيان  ةانديشاو علت است كه 

  ). 30: 2007، ابوزيد( و ابداعي به آن افزود
دانشي نو بوده  نِكه درصدد آورد كرده جرجاني خود در جايي از كتابش به اين نكته اشاره

گذاري آن كاري بس مشكل  و پايهبوده؛  تعبير يري عيني براي حسنبعاتدادن  ،كه كارش دانشي است؛
  : استبوده 

(حسن نظم و تعبير نيكو) پرداخته و به بيان وجوه  »يةمز« ةلئشايسته است كه اكنون به تفصيل مس

و هركه آهنگ آن كند به سختي  استار اي كه در مقام طلب بسيار دشو مسئله مشهود آن بپردازيم؛
... و  و دانستند ميشناخت ن قابل طوركلي و از اصل غير بود، مردم آن را به افتد و اگر اين چنين نمي مي

   ).65-64: 1984، پنداشتند (جرجاني و راه آموختن آن را بسته نمي كردند مياتكا ن	]ذوق[تنها به اشاره 
نگاه ذوقي دانشمندان پيشين را به چالش كشيده ، كند مي گذاري كه جرجاني پايه دانشي ،درحقيقت

  .نظم و حسن تعبير نگاه كنند مسئلةنحوي روشمندانه وعقلاني به  به ،خواهد مي و از آنان
رويكرد محترمانه و متفاوت او نسبت به علم نحو ، جرجاني با پيشينيانشهاي  از ديگر تفاوت

هايي،  نمونه ةبا ارائ ،ديگر سوييو از كند ميبه نحو را ملامت اي  نگاه تحقيرآميز عده . او ازسويياست
  .نحوي روحي تازه دميد روحِ توان در قوانين خشك و بي دهد، مي مينشان  دانشاين  به كاربرانِ

پيشينيانش در  مانند او نيز به. آورد دست توان از تعريف جرجاني از نظم به مي تفاوت ديگر را
ولي آنچه سبب تمايز ديدگاه او از  ؛كند مي طلاح تعليق و تأليف اشارهتعريف نظم به دو اص

در درآمد  او كند؛ مي دو اصطلاح و علم نحو برقرار ارتباطيست كه ميان اين، شود مي پيشينيانش
  : كند مي گونه تعريف نظم را اين ،كتابش

علت و سبب برخي ديگر  ةابمث ها به نظم چيزي جز ايجاد ارتباط ميان كلمات و قراردادن برخي از آن
ها  فعل و حرف كه براي ايجاد ارتباط ميان آن ،: اسمگيرند دسته جاي مي نيست. اين كلمات در سه
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  .)4: همانهاي معيني وجود دارد ( روش
و سپس ) 8: همان( كند ميتعبير » النحو معاني« هاي ايجاد ارتباط ميان كلمات به اين روش از او

  : گويد آشكارا مي
جز اينكه تو كلامت را بنابر اقتضائات علم نحو بيان كني و براساس قوانين و اصول  ،چيزي نيستنظم 

كه ناظم سخني، به  . وقتي..ها عمل نكني  هايش را بشناسي و برخلاف آن روش آن عمل كرده و روش
خبر،  بارةدر براي نمونهكند،  هر باب تأمل مي كند در تمامي وجوه و جوانبِ بخشي كلامش اقدام مي نظم

ها  افكند [تا از ميان آن نظرمي ،هايي كه امكان دارد خبري به آن صورت بيايد به تمامي وجوه و شكل
گونه باشد:  تواند اين وجوه مختلف خبر مي .انتخاب كند] ،خبري را كه به مقتضاي حال مخاطب است

» زيد هو المنطلق«، »المنطلق زيد«، »زيد لمنطلق«، »منطلق زيد«، »ينطلق زيد«، »زيد ينطلق«، »زيد منطلق«
  .)81: همان( 5»زيد هو منطلق«و 
نظم با مراعات قوانين علم نحو و معاني النحو و بنابه اقتضاي حال گوينده و ، اساس براين

  : رود مي درستي و صحت كلام زير سؤال، گيرد و اگر اين قوانين رعايت نشود مي شكل، شنونده
وصوف به صحت نظم يا فساد در آن باشد و يا موصوف به مزيت و يابي كه م تو كلامي را نمي

مگر اينكه مرجع آن صحت و فساد و آن مزيت و برتري را در معاني  ؛اش بر كلام ديگري باشد برتري
   .)83- 82: همانيابي (بالنحو و احكامش 

يا در ) لنحوا توخّي معاني( معاني نحوي ةاساس اعجاز قرآن ازنظر جرجاني همان ارادبنابراين، 
  :همان نظم است ،كلمه يك

معاني نحوي و احكام آن از خلال معاني كلمات است ... و هركس نپذيرفت كه نظم در اين  ةنظم، تنها، اراد
پذيرد كه اعجاز قرآن در نظم آن است؛ بنابراين، بر اوست كه دليل  تبع آن نمي به ،اراده معاني نحوي است

  .)526: هماناورد (ديگري در اثبات اعجاز قرآن بي
معاني نحوي  نحو و هنگامي« .دو علم نحو و نظم را دريافت ةزمميشايد از اين اقوال بتوان وجه 
نظم كه ازنظر جرجاني  )؛ اما23: 2010، حمدان( »شته باشندندانياز قواعدي ثابت دارند كه به بازنگري 

بنا به ، شود مي بر كلام ديگرو موجب مزيت كلامي  استاين معاني نحوي از جانب متكلم  ةاراد
  .شود ميبه ابداع و نوآوري منجر واست رپذير يياقتضائات پيراموني تغ

  

 مند هليدي گرايي و دستور نظام نقش .4

بر  يكي نگرشي مبتني ؛رشد يافتدو نگرش عام و البته متضاد نسبت به زبان ، دوم قرن بيستمة نيم
بر  و ديگري نگرشي مبتني )گرايي صورت( و ذهنيفردي  دروناي  تبيين صوري زبان همچون پديده

چهل  ةرويكرد اول تا اواسط ده). ييگرا (نقش بينافردي و اجتماعياي  پديدهة مثاب تبيين نقشي زبان به
 گرا نقشمكتب  ــ نخستين6پراگ ةيانگرا نقشو آراي مكتب  رفت شمارمي بهي شناس زبان ةرويكرد چير

 
عا 5 يق تك تك اين جملات و م وان معناي دق د نت ورت است:. شاي بدين ص نها  تملم آ اي كلي  معن كرد،ولي  يان  يق ب ارسي آنها را به طور دق وانه مي شود"دل ف ورت جمله اسميه "زيد ر به ص يكبار  كار مي رود؛ تفاوتي به  يرات م عب با ت مختلف  اي  اي كلي در موقعيت ه معن ل همين  نطلق"؛حا ليه  "زيد م گر به صورت جمله فع دي ار  ود و ب ار مي ر نط"به ك يد ي مخاطبش."لق ز عيت خود و  وق لم و م بستگي دارد اراده متك يرا ت  تعب ين  تمام ا ..و  ورت. ار به ص   ،يك ب

6.Prague school 
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، به بافت موقعيت توجهين مكتب لندن و مؤسس آن فرث بود كه بابه حاشيه رانده شده بود و اـــ 
از فرث  . پسيي فراهم كردگرا نقشبافتي خويش را مطرح و زمينه را براي خودنمايي رويكرد  ةنظري

ترين اقدامات را مايكل  ترين و منسجم شاگردانش نسبت به بسط نظريات او اقدام كردند كه جامع
از فرث وام گرفت و شكل  8را به همراه مفهوم ساختار 7او مفهوم سيستم ي،عبارت به انجام داد.هليدي 

، او سپس). 50- 43: 1394، باطني (ر.ك. سامان داد 9ميزان و خود را با عنوان دستور مقولهة نظرية اولي
به اين امر قائل شد كه كرد،  خويش ةاولي ةدر نظريكه بافتي فرث و تجديدنظرهايي  ةبه انديش توجهبا
: 1386، مهاجر و نبوي( »گيرند مي شكل) نظام( حول محور سيستمها  ام عناصر و تمامي تحليلتم«

مند  تر دستور نظام طورخلاصه مند يا به ي نظامگرا نقشخود را به دستور  ةنظري ). بنابراين،15
  . گذاري كرد نام

 ويژه بهمل مكتب لندن و گرايي اروپايي شا هليدي در اين دستور گلچيني از مفاهيم مأخوذ از سنت نقش
را به كار برده  12ويژه آراي متسيوس ، مكتب پراگ به11، دستاوردهاي يلمزلف10ساخت فرث ـ نظام ةنظري

  .)43: 1390، است (دبيرمقدم
همچون  كه نه صرفاًهايي  نقش زبان است؛هاي  بر اصل تعدد نقش مبتني، مند دستور نظام
، معناييهاي  يعني در لايه ،د كه درون نظام زباننشو مي يينتباي  بلكه چونان پديده ،كاربردهاي زبان

وقتي ارتباطي ميان طبقات اجتماعي مختلف  عبارتي، به .كنند مي دستوري و واجي زبان هم عمل ـ واژي
و سپس عناصر  شود گزينش ميبه بافت پيرامونش  توجهمعناي موردنظر اين طبقات با ،دوحاصل ش

آشكار تا در سطوح واژي و دستوري و واجي متن  شوند ميگزينش زباني متناسب با اين معاني 
نظم ( صورت)، روابط ميان صورت و موقعيت( مند از سه سطح بافت دستور نظام ،اساس براينشوند. 

و يا  (Halliday, 2002: 39)) ديداري و نوشتاري كلام ةجنب( ماده و) بخشي معنادار مواد كلام
 بافت يابد؛ مي واژي/دستوري نمود ةو لاي) نقشي( معنايي ةلاي، افتيب ةدر سه لاي، ديگر تعبيري به

14سخن منش ،13سخن ةسه بخش گستر در موقعيت
15سخن ةوشيو 

-Idem, 1978: 143) شود مي آشكار 

16انديشگاني فرانقش سه در معنايي ةلاي .(145
17بينافردي )،تجربي( 

18متني و 
19كند مي جلوه 

 ةلاي و 
 ساختار ،21وجهي ساختار ،20تعدي ساختار مانند ،غيرساختاري و تاريساخ عواملي در واژي/دستوري

23اطلاعاتي ساختار ،22بريخ ـ مبتدا
  .نمايد مي رخ 24انسجام غيرساختاريِ عامل و 

كند: ساختار تعدي بيانگر گسترة سخن در  گونه تناظر برقرارمي ها اين گانه هليدي ميان اين سه ،درحقيقت
و  ساختار وجهي بيانگر منش سخن در خلال ايفاي فرانقش بينافردي؛ نخلال ايفاي فرانقش تجربي زبا

   .(Halliday &Hasan, 1985: 25-28) استايفاي فرانقش متني  ساختار متني بيانگر شيوة سخن درخلالِ
  

 
7 .system 
8 .structure 
9 .scale and category gramm ar 
10 .sy stem-structure theory 
11 .L.Hjelm slev 
12 .Vilem Mathesius  
13 .field of discourse  
14 . tenor of discourse  
15.mode of discourse 
16 .ideational metafunction  
17 .interpersonal metafunction  
18 .textual m etafunction 

نده خود ار19 وان ه و خ ويسنده با شنوند ه يا ن دهد چگونه گويند نافردي نشان مي  نقش بي ان است،فرا تجربه ي سخنگوي بر  ظر  ديشگاني نا فرانقش ان ف. برقرار مي كند و  اط  بط است.(تب يراموني مرت افت پ ته شده و با ب بلا گف ق نچه  با آ يم  نه آن چه مي گوي نشان مي دهد چگو متني  نقش  Hallidayرا & Matthiessen,2004:29-3 0 (  

20. Transitiv ity structure 
21.mood structure 
22 .them atic structure 
23 .information structure 
24.cohsion  
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  مند هليدي گراي) نظام نظم و دستور (نقش ةنظري .5
تر  تر و منسجم ي هليدي جامعگرا قشنشده در مكتب  نظريات مطرح، نيز گفته شد تر پيشكه  طور همان

كردن مباحث  داخل، انسجام اين جامعيت وهاي  يكي از جلوه. ستگرا نقشاز نظريات ديگر مكاتب 
يان پيش از گرا نقش«ست كه  حالي اين دراست.  اش يانهگرا نقشرويكرد  هليدي درسويِ دستوري از

ي عنايت داشته و توجهي به مباحث شناسي و معناشناس هليدي تنها به مباحث آواشناسي و واج
  ). 123: 1389، الحسيني سادات( »دستوري و ارتباطش با نظام نداشتند

خاطر  كه او پيشينيانش را به آنجا ،بينيم مي چنيني را نزد جرجاني نيز ما رويكردي اين
اش  به اين علم را از ضروريات نظريه و توجه كند مينكوهش ) دستور( شمردن نحو كوچك

مبناي نظريات جرجاني و ، نقش و نظام، توان گفت كه سه اصل دستور ؛ بنابراين، ميآورد مارميش به
  .دنآي ميشمار هليدي به

دستوري هاي  معناست و مقوله ةسازند« كه است نظامي دستور ،هليدي مند نظام دستور در
نظام كه . (Halliday& Matthiessen, 2004: 10) »شوند مي توصيف ،به معنايي كه دارند توجه با
ها  نظام هتودرتو از خرداي  از شبكه«، شود مي مند مطرح فرضي اساسي در دستور نظام عنوان پيش به
يابند كه  مي خود از مجموعه واحدهايي دستوري سامان، نيزها  نظام هكه اين خرد آيد مي دست به

هدف )؛ بنابراين، 89: 2010، النجار رمضان( »گزيند برميرا متناسب با موضوع سخنش ها  آن گوينده
 ها يِ آنكاربرد نظام زمينة پس شان در دستوريهاي  و نقشها  بندي جمله دسته«مند  دستور نظام

  ). 44: 1999ن، الدي كمال( »است
  برقرار است؛  نزديكي بسيارمند هليدي  نظام موردنظر جرجاني و دستورِ ميان نظمِ

معلولي ميان كلمات  و تودرتو از روابط عليّاي  شبكه ـــ نيز اشاره شد تر پيشطوركه  همانـــ  نظم
) النظم = توخّي معاني النحو( شود مي و بيان برگزيدهي توسط گوينده دمتعدهاي  است كه به شيوه

؛ اصلي كه در نظام زبان )89: 1989، أحمد( »زبانيستهاي  بر اصل تعدد نقش مبتني«مند  ودستور نظام
؛ ديگر ايفا كندهاي  هرتركيب يا ساخت زباني نقشي متفاوت از ساخت ،ودش مي انعكاس يافته و باعث

و ها  انديشه ،دهد مي يابد كه به او امكان مي كاربر زبان در برابر خود ابزار تعبيري متعددي بنابراين،
معاني نحوي يا  ةهمان اراد مختلف اختيار و بيان كند و اين دقيقاًهاي  احساسات خويش را به شيوه

كلمات و الفاظ را به  ،بر قصدي كه از كلامش دارد گوينده بناحال،  اين . بانظر جرجاني است موردنظم 
حال كه : «گويد مي ناپذير ي پايانها اين شيوه ةجرجاني خود دربار. كند مي گوناگون بيانهاي  شيوه

كه اين وجوه   بدان پس ،نمايد مي فروقي است كه در آن رخ و وجوه و النحو نظم بر معاني مدارِ شناخت،
 كند نمي صدق ها شيوه و وجوه اين بر نفسه في برتري و مزيت كه  بدان سپس .انتهاست حدوحصر و بي بي

 »نمايد مي جلوه يافته سامان آن براساس كلام كه گوينده موردنظر اغراض و معاني ةواسط به بلكه ...؛
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 دهي كلام را گونه اين وجوه متعدد سامانجرجاني چ ). بنابراين، مشهود است كه87: 1984، جرجاني(
  زند. ميبه اغراض موردنظر گوينده پيوند 

معنايي و  ةبافتي، لاي ةآمد: لاي ميان گراي هليدي سخن به نقش ةنظري ةگان هاي سه لايه بارةدرتر  پيش
 ةگان سهنيز در  ،دهد اش قرارمي اي كه عبدالقاهر آن را مبناي نظريه روش نحوي. دستوري ـ لايه واژي

 متناظر ةگان در اينجا مفاهيم سهبنابراين، يابد.  و روابط بافتي (تعليق) نمود مي لفظ (قواعد نحو)، معنا
قوانين خشك و صوري نحو  ةها، پا از داير شناس با طرح آن مفاهيمي كه هردو زبان ؛خورند مي چشم به

اند. جرجاني با انتقاد از  دانسته هاي كاربردي زبان فراتر گذاشته و نحو را در خدمت معاني و نقش
را به ميان كشيده و نحو را  »معاني النحو«خشك و صوري از نحو، پاي  ةعملكرد پيشينيانش در استفاد

 (عباس، زده استبا بافت پيراموني كلام گره زده و به قول يكي از نويسندگان عرب دم از نحو بلاغي 
يعني با ــ دهد  ور بايد با آنچه خارج از زبان رخ ميدست«كه  بر اين باور است) و هليدي 11 :1999

(كاظمي و » درارتباط باشدــ  ها هستيم هاي اجتماعي كه درگير آن جهان و جريان اوضاعحوادث و 
  ).131 :1392 افراشي،

نه آن قواعد خشك  اما دارد؛النحو جرجاني، نوعي تحليل زباني است كه بر قواعد نحوي تكيه  معاني
تحليلي زباني است كه «اين مفهوم  ،ديگر عبارتي به كه به حركات پايان كلمات پايبند است؛اي  و صوري

هليدي نيز از  اين، وجود . با)14: 2012 التميمي، محمدبلحاف و مبارك» (هدفش فهم متن و اسلوب آن است
 ةدر جهت تبيين شيو«هايي كه اغلب  گيرد. تحليل ها بهره مي الگوي خود جهت تحليل متون و فهم آن

  ).131: 1392(كاظمي و افراشي، » انتقال معناست
  
  نظم و مفهوم بافت نزد هليدي ة. نظري5- 1

ز مفاهيم موردتأكيد و مهم بافت ا. بافتي استة مند هليدي لاي دستور نظامهاي  كه يكي از لايه شد گفته
هليدي  شود؛ مي تقسيم) بافت موقعيت( و به دو بافت زباني و غيرزباني است شناسي معاصر در زبان

هليدي بافت زباني را . دارند توجهنيستند و به هردو نوع بافت  او جرجاني نيز از اين امر مستثن
و معنايي را كه از بافت زباني  داند يمحاصل كاربرد كلمه در نظام جمله و در مصاحبت ساير كلمات 

 معرفي »معنايي معين و محدود«و معناي بافتي را  دهد مياز معناي معجمي تمييز  آيد، مي دست به
 معنا را برسانند،توانند  مي ازنظر جرجاني نيز تنها صورتي كه الفاظ. (Halliday, 2002: 61) كند مي

با عوامل زباني و غيرزباني سامان  معين و درارتباطروابطي است كه طبق اصولي  ةورود به مجموع
معنا از پيوستن و  ،مگر اينكه ضرورتاً دريابد ،هيچ عاقلي نيست كه چشم قلبش را باز نكند«بند. يا

همچنين بالابودن ميزان فصاحت  ). او96: 1984، جرجاني( »شود مي ارتباط كلمات با يكديگر حاصل
ديگر را به دليل عملكرد بافت هاي  دن آن از فصاحت در بافتبو يك لفظ در بافتي مشخص و عاري
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در آن ، پس از عمل كردن ساخت بر لفظ، تر وجود نداشت كيفيتي كه پيش« عبارتي، . بهداند مي زباني
طورانفرادي  نفسه و به فياي  اينكه كلمه«: گويد مي جرجاني). 55: 1384، أبوديب( »شود مي ظاهر

بدون اينكه سبب اين برتري در كيفيت مصاحبت آن با كلمات  ،سته شودمستحق برتري و شرافت دان
  ).48: 1984، جرجاني( »ارزش و فرومايه است عملي بي، بنابر احوالات مختلف لحاظ نشود ،مجاورش

نوعي از شاگردان اين  رويكرد مكتب لندن كه هليدي نيز به ويژه به ،ييگرا نقشمهم رويكرد  ويژگي
گوي  و هليدي متن را مكاني براي گفت. ويژه به بافت موقعيت است ، توجهرود شمارمي بهمكتب 

محيط پيرامون اي  زبان را به نظام نشانهاي  و نظام نشانه كند ميصداهاي مختلف در جامعه فرض 
ست كه او ميان بافت ا داري بسا يكي از دلايل موفقيت هليدي در ارتباط نظام چه؛ دهد مي ارتباط

  كند.  ميگوناگون زبان ايجاد اي ه موقعيت و لايه
اهميت  ـــ كه معادل عنصر مقام در بلاغت عربي استـــ ازنظر جرجاني نيز بافت موقعيت 

منظومه زباني جرجاني  ةدهند اين عنصر را يكي از عناصر تشكيل، ةاستيتيكه  تاآنجا ،دارداي  ويژه

بافت و مقام ، متشكل از اقتضائات عقلي گانه و سهاي  منظومه، زبان در نظر عبدالقاهر«: شمارد ميبر

تنها به اي،  رغم گمان عده آن است كه جرجاني علي ةدهند اين سخن نشان). 126: 2003، ةاستيتي( »است

بسا  چهكند.  توجه ميزباني و مقام نيز  بلكه به روابط برون رد؛اتكا ندا) تعليق( روابط درون زباني
گوياي اهميت  ،وجه بهترين به شود، مي گفتهغيون مسلمان بلا سويِكه از» لكل مقام مقال« عبارت

  باشد. انديشمنداني چون جرجاني به آن  ةسبب اهتمام ويژ و باشد عنصر مقام يا بافت موقعيت
و در بخش منش ـــ  جرجاني به حال گوينده و شنونده كه از عناصر بافت موقعيت هستندتوجه 

در ـــ در توليد معناي بينافردي زبان نقش بسزايي دارند و  رندسخن از بافت موقعيت هليدي جاي دا
كه او مأموريت و  بارز و مشهود است؛ آنجا )1984( دلايل الاعجازو تا)  (بي اسرار البلاغه، دو كتابش

  : كند مي عنوان عنصري اساسي در فرايند نظم تلقي را رساندن معنا به شنونده به) ناظم( گوينده ةوظيف
آنكه به ارتباط آن معنا با معناي كلمه  بي ،اي را اراده كني ور است كه تو معناي كلمهآيا اين قابل تص

منظور از توجه به معناي كلمات از جانب گوينده اين است كه به شنونده  ديگر توجه داشته باشي؟
صد اين نيز مشخص است كه توي متكلم ق ،ديگر خبري را اعلام كني كه او از آن اطلاعي ندارد. ازطرفي

 »خرج زيد« گويي وقتي مي براي نمونه،تك كلمات با خبر كني،  نداري شنونده را از معاني تك
اعلام كني و همين طور محال است با الفاظي  »زيد«و  »خرج«خواهي كه شنونده را از معناي لغوي  نمي

  .)73: 1984، ها را چونان تو نداند (جرجاني با شنونده صحبت كني كه او معاني آن
احتمالي هاي  واكنش ةشنونده و مفروضاتي كه دربار اوضاعِآگاهي گوينده از ، بسا بتوان گفت چه

نيز معتقد  ابوديب. دهد مي رواني و عاطفي گوينده را تغيير ةساختار تجرب، پروراند مي او در ذهن خود
ه بافت موقعيتي د كه بنكن مي تر تعيين تر و گسترده مهم يساختار حالت دروني گوينده را عوامل« :است
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  ).219: 1380، بوديب(أ »دنارتباط دار، عناصر گوناگون آن وضعيت ميانتجربه و تعامل 
توان  مي ديگر از اهميت بافت موقعيت نزد جرجاني و تأثير آن بر ساخت نحوي كلام رااي  نمونه

و دليل دم كه ا ] مشاهده كرد آن179[بقرة/ ﴾ةولكم في القصاص حيو﴿ة تفسير جرجاني از آي در

كند كه منظور گوينده مابقي زندگي  مي گونه عنوان را از جانب گوينده اين» ةحيو« آوردن لفظ نكره

 كشته، قتلي را انجام دهداگر كه  داند مي يعني هركس نفسه؛ نه زندگي او في ،قرباني بالقوه است
اش  توانست قرباني مي فردي را كهه، پس خطر مجازات قاتل بالقو كند، مياز كشتن خودداري  ؛شود مي

  ).289: 1984، جرجاني( دهد مي از مرگ نجات ،باشد
  
  نزد هليدي 25نظم و ساخت متني ة. نظري5- 2

اين لايه جايگاه تحقق . دستوري است ـ واژي ةمند لاي زبان در دستور نظامهاي  گفته آمد يكي از لايه
ساخت ، ساخت تعدي: گانه است سه ساختارهاي زباني ةواسط گانه هليدي به سه) هاي فرانقش( معناها

  .وجهي و ساخت متني
ها  آن هنگام كه به آراي ويژه آن به يابد؛ مي اشتراكات هليدي و جرجاني در اين ساختارها نيز بروز

جرجاني . خوريم ميبه بافت زباني و غيرزباني بر  توجهكيفيت چينش اجزاي سخن در پرتوي  ةدربار
 ،پردازد ميـــ  تأخير و تقديمبارة در ويژه ــ به دلائل الاعجازم در آن هنگام كه به تشريح مفهوم نظ

اين قضيه را ، پردازد مي ساخت متني دم كه به تشريح آورد و هليدي آن مي ميان  سخن به مسئلهازاين 
بندي اطلاعات از رهگذر  چگونگي سازمان«طوركه ساخت متني بر  همان ،ديگر عبارت به كند؛ مي مطرح
نظم  ةنظري، استوار است) 56: 1376مهاجر و نبوي، ( »ش و ترتيب عناصر محتوايي كلامآراي ةشيو

 ،تنكير و تعريف« ،فصل و يافتن عناصر متن و قراردادن فرايندهاي وصل نيز بر نيكو سازمان
: 1984، جرجاني( »و اظهار در جايگاه مناسب خود) ضميرآوردن( إضمار ،تكرار و حذف ،تأخير و تقديم

 ويژه بهشناس به قضاياي بافتي  اهتمام هردو زبان ةتمام اين فرايندها نيز در ساياست.  كيمت) 82
اجتماعي و محيطي  اوضاعمانند حال گوينده و حال شنونده و ، آن ةبافت موقعيت و عناصر سازند

  .دنياب مي تحقق... و
و يك بخش  »اطلاعاتي«و  »خبري  ـ مبتدا«ساخت متني نزد هليدي به دو ساخت متمايز 

كه تشريح و تحليل بخش غيرساختاري ساخت  ازآنجا. دشو مي تقسيم »انسجام«غيرساختاري يعني 
به  ،طلبد اي مي و پژوهش جداگانه استاين مبحث خارج  ةمتني و تطبيق آن با آراي جرجاني از حوصل

  .كنيم مي و آن را به زماني ديگر موكول پردازيم نميمبحث انسجام 
، شود مي تشكيل) پايان بخش( 27و خبر) آغازگر( 26از دو بخش مبتدا كه ريخب ـمبتدا ساخت

 
25 .textual structure 
26 .them e 
27  . rheme 
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28»محور گوينده« ساختي
متن است؛  ةيعني تابع نگاه گوينده و توليدكنند. (Halliday,1994: 299) است 

؛ (Ibid) است 29 »ساختي مخاطب محور«، حال آنكه ساخت اطلاعاتيِ متشكل از اطلاع كهنه و اطلاع نو
يك براي  يك از اطلاعات نزد او كهنه و قديمي است و كدام كدام ،كند مي اطب است كه معينزيرا اين مخ

   .است نواو 
بندي ، بند ،دم كه مبتدا/ اطلاع كهنه و خبر/اطلاع نو با يكديگر منطبق باشند از ديدگاه هليدي آن

يكي از عواملي كه . شود مي دار نشان، بند، هنگام كه عكس اين قضيه اتفاق افتد ليكن آن ؛نشان است بي
از جمله به اي  فرايندي كه در آن سازه است؛ 30فرايند مبتداسازي، شود مي دارشدن بند باعث نشان

اطلاعاتي تازه را در اختيار  (Ibid: 37) »عزيمت پيام ةنقط«دهد و در حكم  مي آغاز جمله تغيير مكان
  .دهد ميشنونده قرار

و  شود ميخبر دگرگون  ـ نشان مبتدا توزيع بي، مبتداسازي لكردعمبا استفاده از  ،به اعتقاد هليدي
بر نقشي كه در  افزونمبتداسازي «، از نظر او . همچنين،شود مي غير از نهاد مبتداي جملهاي  سازه
شده براي  مبتدا ةاز نقش ديگري نيز برخوردار است و آن اينكه ساز ،داركردن مبتداي جمله دارد نشان

  ).11- 10 - 1385، ميرعمادي و مجيدي( »شود مي تلقي شنونده اطلاعي نو
، دوازده، يازده، دههاي  فصل( كند مي جرجاني نيز آن زمان كه مبحث تقديم و تأخير را مطرح

ويژه مبحث مبتداسازي  خبري و اطلاعاتي مدنظر هليدي و به  ـنوعي از دو ساخت مبتدا به)، سيزده
اي  طرحواره ةپس از ارائ 31شود كه شيوب مي ماني روشناهميت اين مطلب ز. آورد مي ميان سخن به

 32گزيني كند كه واژه مي سازي و مبتداسازي در عربي كلاسيك اين فرضيه را مطرح ساده از كانوني
 ،كند مي ترين عاملي است كه تعيين مهم« در زبان عربي ـــ يا همان تقديم و تأخير مدنظر جرجانيـــ 

  .(Schube, 1977: 210) »[يعني در حكم مبتدا] قرار دارد ن توجهفعليه در كانو ةبخش جمل كدام
طورمبسوط به ذكر دلايل تقديم عنصري بر  به ،كند مي اشارهها  آن كه جرجاني به هايي نمونه

توان به اهميت عنصر متقدم  ، مياز اين اغراضكند.  ميآن را واكاوي  اهدافعنصري ديگر پرداخته و 
سازي مخاطب نسبت به قضاياي  تنبيه و آگاه، اليه راي مسندبوت بيشتر مسند تأكيد بر ثب، نزد گوينده
  .اشاره كرد، ... شك از ذهن مخاطب نسبت به شخصي يا رويدادي رفتنِ ، ازميانپيرامونش

كه در اولي  »ما زيداً ضربت«و  »ما ضربت زيداً«جرجاني پيرامون تفاوت دو عبارت  براي نمونه،
  :.گويد ، ميي مفعولفعل مقدم شده و در دوم

هر گاه بگويي ما ضربت زيدا [زدني از جانب من روي زيد واقع نشد] و فعل را مقدم كني، نفس عمل 
زدن را از جانب خودت روي زيد رد كرده و زدن در مورد شخصي غير زيد را نيز نه رد و نه اثبات 

[زيد] را مقدم كرده و  ه مفعولاما هرگا ؛اي صورت مبهم و محتمل رها كرده بلكه آن را به ؛اي كرده
شده زيد  شود كه تو انساني را كه احتمال داده گونه برداشت مي بگويي مازيداً ضربت [زيد را نزدم] اين

 
28. speaker-oriented 
29 . addressee-oriented 
30 . topicalizat ion  

 
31 M.B. .Schube 
32 .word order 
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كردن زيد اين احتمال را رد كرده] و كتك خوردن را از زيد [نه كس  ليكن تو [با مقدم ؛اي زده ،باشد
  . )126: 1984(جرجاني،  اي نفي كرده ديگري]

عنوان مبتدايي كه  و آن را به كند ميبر اهميت عنصر متقدم نزد گوينده اشاره  او ،در اين دو عبارت
و جايي ديگر  استجا فعل  مبتدايي كه يك ؛دهد ميدر كانون توجه مخاطب قرار  ،پيام است ةدهند سازمان
[عبداالله رو » عبداالله ضربته«رت فاعل يا نهاد جمله باشد. او در تحليل عبا و ضرورتي ندارد كه حتماً ،مفعول

شك او رفتنِ  ازميانآگاهانيدن و  ،چيني براي مخاطب زدمش] نيز غرض گوينده را از تقديم عبداالله زمينه
  : كند ميعنوان 

سبب است  بدين ؛شود] سبب ثبوت بيشتر آن فعل براي اسم مي ،كردن اسم بر فعل [يعني مقدم اين امر
يعني مبتداي نحوي] تنها و تنها به سخني كه به آن اسم اسناد داده  [رفع كه اسم خالي از عوامل

را گفتي به مخاطب  »عبداالله«هرزمان كه لفظ بنابراين، تعلق دارد؛  ،آيد از آن مي پسو  شود مي
[كه نزد مخاطب شناخته شده است] سخن بگويي، وقتي او را با اين  خواهي از عبداالله فهماني، مي مي

 ـــ» قدم«يا  »خرج« باشد يا »قام«حال ممكن است كه اين خبر  ـــآوري  خبرت را مي ،كلمه آماده كردي
و با آن انس  يابد مي آگاهي ،اي چيني كرده و با اين كار مخاطب نسبت به خبري كه برايش زمينه

د بردن شك و شبهه مخاطب و ثبوت خبر نز ميانيابد. بدون ترديد اين كار در از و اطمينان مي گيرد مي
  ).132- 131: همان(او مؤثرتر است 

به آغاز  است،مفعول فعل ضربت  ،اصلعبداالله را كه در ةساز، گوينده، مبتداسازي شيوةبنابر 
هرچه بيشتر  ،خواسته بياورد پس از آنزمينه را براي خبري كه  كار،و با اين  دهد ميجمله انتقال 

عناصر پيشايندشده زمينه را براي عناصر «: ندگوي مي انشناس زبانيعني همان چيزي كه  ؛كند ميمهيا 
شود و  مي مطرحاي  مسئلهليكن در اينجا )؛ 13: 1386، مدرسي( »سازد مي شده] فراهم [پسايند متأخرتر

جرجاني پياده هاي  نمونههليدي را بر  توان عناصر ساخت اطلاعاتي مدنظر نمي آن اين است كه دقيقاً
كه بنابر نظر  درحالي ،به نظر هليدي بايد اطلاع نو باشد توجه داالله باآغازين عب ةساز، براي نمونه، كرد

تنبيه و «رود؛ زيرا  شمار مي بهنزد شنونده اطلاع كهنه  »عبداالله ضربته«جرجاني عبداالله در عبارت 
  ). 145: 1984، جرجاني( »شده است سازي مخاطب تنها مربوط به موارد معلوم و شناخته آگاه

 ،نه از حيث انطباق آغازگر با اطلاع نو ؛دار است عبارتي نشان »عبداالله ضربته« عبارتبنابراين، 
با ها  به پيروي از رمانتيسيست«هليدي  . اين مبتدا راغير از نهاد جملهاي  شدن سازه بلكه از حيث مبتدا
  ) شناخته است.320: 1387، ساساني( »شناختي عنوان فاعل روان

  پايان بخش و اطلاع نو: ؛ ضربتهآغازگر و اطلاع كهنه: عبداالله
بر بنياد  توزيع اطلاع نو و كهنه اساساً«بسا دليل اين تفاوت در اين باشد كه ازنظر هليدي  چه

كه جرجاني به نقش ريتم و آهنگ در  درحالي)؛ 60: 1376، مهاجر و نبوي( »ساخت نواختي است
هليدي و جرجاني هاي  نمونه ةبا مقايس رفته، هم . روياست اي نكرده دهي اطلاعاتي كلام اشاره سامان
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تر و  جرجاني مبسوطهاي  نمونهشود كه  مي گونه استنباط اين، تأخير و ساخت متني و تقديمبارة در
هليدي هاي  نمونهكه  درحالي كنند؛ ميتر اشاره  تر و دقيق گوينده كامل به منظورو اند تر بلاغي

آشكار تر  تر و منظم مدون، لاحات مدرن امروزيو در چارچوب اصطهستند تر  تر و ساده گفتماني
  شوند. مي

  

 گيري نتيجه. 6

 ،نظم ةعبدالقاهر جرجاني در نظري ةيانگرا هاي نقش برخي از تبيين بررسي ،پژوهش حاضرهدف 
و براساس آن  شدمباحث به سه بخش تقسيم  بود؛ بنابراين،ي مايكل هليدي گرا نقشبرمبناي مكتب 

  :آمد دست بهنتايج ذيل 
جرجاني، نظم  عبارتي، به مند هليدي دارد؛ نظم موردنظر جرجاني تقارب زيادي با دستور نظام .1

كند (توخّي معاني النحو) و هليدي دستور خود را  معاني نحوي از جانب متكلم بيان مي ةرا اراد
متعددي اصلي كه به كاربر زبان ابزار تعبيري  سازد؛ هاي زباني استوار مي برمبناي اصل تعدد نقش

 هاي مختلف بيان كند. ها و احساسات خويش را به شيوه انديشه ،دهد داده و به او امكان مي

توان اين سه  كه مي »توخّي معاني النحو«كند:  خود را در سه كلمه خلاصه مي ةجرجاني نظري .2
خود را بر  ةچه اينكه هليدي مبناي نظري هليدي يافت؛ »مند گراي نظام دستور نقش«ارز با  واژه را هم

 ــ كه مبتني بر اختيار و اراده متكلم استــ هاي زبان (معاني) و نظام  دستور (النحو)، نقش
 .دهد ميقرار

كند؛ اما از قراين و  نميبافت موقعيت اشاره  ويژه به ،به اهميت بافت صراحتاً،اگرچه جرجاني  .3
هاي  ديل اين عنصر و مؤلفهب نقش بي پيداست كه او نيز چون هليدي بر شواهد موجود در كلامش

 زند.  ... در فرايند درك و فهم متن مهر تأييد مي شنونده و، اش چون گوينده سازنده

ند از لاية بافتي، لاية معنايي و لاية ا مند عبارت ها و سطوح مدنظر هليدي در دستور نظام لايه .4
بر روابط  كهجاني دانست تطبيق بر روش نحوي بلاغي جر ها را قابل توان آن واژي دستوري كه مي

 بافتي (التعليق)، معنا و لفظ متكي است.

بديل متكلم و مخاطب بر چينش كلمات و تأثيري كه اين چينش بر  هر دو انديشمند بر نقش بي .5
مانند هليدي به نقش آهنگ كلام در  ،با اين تفاوت كه جرجاني نظر دارند؛ اتفاق ،بار اطلاعاتي كلام دارد

 كند. كهنه و نو اشاره نميساماندهي اطلاع 

 

 ها نوشت پي. 7

1. situational context 
2. J. R. Firth 



  1395)، خرداد و تير 30(پياپي  2، شمارة 7دورة                                                                              جستارهاي زباني
 

 137

3. systemic functional grammar 
4. collocation 

ولي معناي كلي ؛ طوردقيق بيان كرد ها را به تك اين جملات و معادل فارسي آن شايد نتوان معناي دقيق تك .5
هاي مختلف با  ل همين معناي كلي در موقعيتحا ؛»زيد روانه مي شود« صورت است: ها بدين آن ماتم

رود و بار ديگر  كارمي به »زيد منطلق«اسميه  ةصورت جمل بار به يك رود؛ كارمي تعبيرات متفاوتي به
موقعيت خود و  ،متكلمة اراد به...و تمام اين تعبيرات  صورت بار به يك؛ »زيد ينطلق«فعليه  ةصورت جمل به

  وابسته است بستگي مخاطبش
6. Prague school 
7. system 
8. structure 
9. scale and category grammar 
10. system-structure theory 
11. L. Hjelmslev 
12. Vilem Mathesius 
13. field of discourse 
14. tenor of discourse 
15. mode of discourse 
16. ideational metafunction 
17. interpersonal metafunction 
18. textual metafunction 

دهد، چگونه گوينده يا نويسنده  ظربر تجربة سخنگويان است، فرانقش بينافردي نشان ميفرانقش انديشگاني نا .19
گوييم با آنچه  دهد، چگونه آنچه مي كند و فرانقش متني نشان مي با شنونده و خوانندة خود ارتباط برقرار مي

   .)Halliday& Matthiessen, 2004: 29-30تر گفته شده و با بافت پيراموني مرتبط است ( پيش
20. transitivity structure 
21. mood structure 
22. thematic structure 
23. information structure 
24. cohsion 
25. textual structure 
26. theme 
27. rheme 
28. speaker-oriented 
29. addressee-oriented 
30. topicalization 
31. M. B. Schube 
32. word order 

 
  منابع . 8
 .ةمحمد خيضر بسكر معة. جال الإعجازدلائ مفاهيم لسانيات النص في). 2011( سميةإبرير،  •

فرزان سجودي و فرهاد ساساني.  ة. ترجمجرجاني ةصور خيال در نظري). 1384أبوديب، كمال ( •
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با همكاري مؤسسه  .تهران: مركز مطالعات و تحقيقات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 فرهنگي گسترش هنر.

مجلة  .فرهاد ساساني ةترجم .»ساخت (نظم) جرجاني در باب ةنظري« .)1380( ـــــــــــــــ •
 .255- 215صص. 4ش .زيباشناخت

 .»نيةالإنسا في العلوم لةالنظم عند عبدالقاهر الجرجاني أول محاو يةنظر). «2007أبوزيد، سمير ( •

 . 44- 1صص .نيةاقسم العلوم الإنسالمواقف  ةمجل

 .20، المجلدكرعالم الف مجلة .»اللغةالاتجاه الوظيفي و دوره في تحليل ). «1989أحمد، يحيي ( •

 .97- 69. صص3العدد

 دار وائل. : . أمانالنص ة: منهج تكاملي في قراءيةمنازل الرؤ). 2003سميرشريف ( إستيتة، •

. 6. شنامه فرهنگستان مجله دستور ويژه». نهاد ادبي). «1389ستوده، حنيف ( افخمي •
 .207-174صص

 تهران: اميركبير. . وري زبان فارسيتوصيف ساختمان دست .)1349( باطني، محمدرضا •

 دارالمعارف بمصر. .التحقيق: السيد أحمدصقر .إعجاز القرآن .تا) الباقلاني، أبوبكر (بي •

الخانجي  مكتبة .و التعليق: محمود محمد شاكر ةالقراء .دلائل الإعجاز. )1984عبدالقاهر (، الجرجاني •

  بالقاهرة.

التصحيح و التعليق: السيد محمدرشيد  .في علم البيان غةار البلاأسر .تا) (بي ـــــــــــــــــــــــ •

  .دارالمعرفة: بيروت .رضا

 . بالفجالةمصر  مكتبة نهضة. عبدالقاهر في النظم نظرية). 1960درويش (، الجندي •

 لة(رسا في كتاب دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ليةقضايا التداو. )2012ثقبايث (، ةحامد •

و الأدب  اللغةقسم  الآداب و اللغات. كليةمولود معمري تيزي وزو. معةالجزائر: جا ).الماجيستر

 العربي.

 دار غريب. : ة. القاهرفي البحث البلاغي ةأثر النحا .)1998عبدالقادر (، حسين •

. »في التفكير البلاغي عند عبدالقاهر الجرجاني يةو لغو يةنحو سسأ«. )2010( حمدان، ابتسام أحمد •

 . 42- 19. صص3العدد. و آدابهااللغة العربية  راسات فيد مجلة

 سمت. تهران:  .شناسي نظري پيدايش و تكوين دستور زايشي زبان ).1390(محمد ، دبيرمقدم •
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و  عةدارالوفاء لدنيا الطبا: يةإسكندر .قديماً وحديثاً اللغةوعلم  اللغة .)2010( يةدنا، النجار رمضان •

 .النشر

علي ضوء المدارس  ةالبصر ةفي جذور آراء نحا سةدرا .)1389( السادات راضية، الحسيني سادات •

  .الطباطبائي مةالعلا معةجا طهران: .الماجيستر لةرسا. ظيفيةو الو الشكلية يةاللغو

 ةمجل. »ساخت و معناهاي افزوده عبدالقاهر جرجاني ةنگاهي به نظري« .)1387فرهاد (، ساساني •
 .324-315صص . 19ش .9س .زيباشناخت

 ميةالأفعال الكلا ةلظاهر ليةتداو سةعند العلماء العرب درا ليةالتداو. )2005( مسعود، صحراوي •

 .الطليعةدار بيروت:. في التراث اللساني العربي

: دمشق .)نةمقار سةفي منهج عبدالقاهر الجرجاني (درا عيةالأبعاد الإبدا .)1999عباس، محمد ( •

 .دارالفكر

هاي فارسي و انگليسي  داري آغازگر در زبان نشان). «1392ي (كاظمي، فروغ و آزيتا افراش •
). بهار. 13(پياپي 1. ش4. دجستارهاي زباني». مند گراي نظام براساس رويكرد دستور نقش

 .149-125صص

 . الآداب مكتبة: ةالقاهر .العام اللغةدروس في علم  .)1999علي ( حازم، الدين كمال •

 . مكتبة وهبة :ةالقاهر .إلي كتابي عبد القاهر الجرجانيمدخل  .)2010محمد ( ،محمدأبوموسي •

من مظاهر الالتقاء بين فكر عبدالقاهر «. )2012( التميمي عامرفائل و ناصرعمر مبارك، محمدبلحاف •

العدد الثاني،  .بيةو الأد يةالدراسات اللغو مجلة. »لندن لمدرسة للغويةافي النظم و بعض المبادئ 

 38 - 5صص

 عند عبدالقاهر يةفي الدراسات اللغو العلمية النظم و قيمتها يةنظر ).1983د (محمد مراد، ولي •

 .. دمشق: دارالفكرالجرجاني

دكتري  ةنام پايان .ساخت اطلاع و بازنمايي آن در زبان فارسي ).1386( بهرام، مدرسي •
 دانشگاه تربيت مدرس. : تهران .شناسي همگاني زبان

نشر  :تهران .گرا شناسي شعر رهيافتي نقش به سوي زبان .)1376مهران و محمد نبوي (، مهاجر •
 .مركز

بررسي نقش اطلاعي دو فرايند مبتداسازي و «). 1385(سيدعلي و ستاره مجيدي ، ميرعمادي •
 . 30-7. صص30. شمجله زبان و ادب. »گرايي سازي در زبان فارسي از ديدگاه نقش مجهول
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بلاغي و نقدي عربي  ي انسجام در آراي نحوي،شناسي متن و الگو زبان).«1390( عليرضا، نظري •
 .112-83صص .3ش .3د .مجله ادب عربي ».قديم
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